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تاریخ دریافت مقاله:   1390/03/31
تاریخ پذیرش نهایي:   1390/10/12

محمود طاووسي1، مژگان خاكپور 2، مجتبي انصاري3

رد پاي نقش مایه هاي تزئیناتي معماري بومي روستایي گیلان در سرزمین آماردها

چکیده
خصوصیات اقلیمي گیلان موجب شده است كه تحقیقات چندان شایسته اي در مورد آثار برجاي مانده از 
دنیاي كهن در این منطقه صورت نپذیرد و گیلان به  لحاظ شناسایي تاریخ كهن آن مهجور واقع  گردد. اما با 
نگاهي به  تزئینات معماري بومي در روستاهاي گیلان مي توان  نقش مایه هایي را مشاهده كرد كه تا حدودي 
متمایز از دیگر نقاط ایران است. با بررسي كشفیات باستان شناسي پیش  از اسلام در منطقه نیز ردپایي 
از این نقوش را در معماري امروز مي توان یافت. استمرار این نقش مایه ها و بن مایة فكري اي كه موجب 
تداوم به كارگیري این نقوش بوده اند، شالوده این مقاله را تشكیل مي دهد. مقاله بر پایة تحقیقات تاریخي  و 
توصیفي و با مطالعات اسنادي  و میداني انجام پذیرفته است. در این مقاله، مقایسه اي تطبیقي بین تزئینات 
موجود از میان سیزده هزار شيء ثبت  شده در موزة شهر رشت، برخي از اشیاي در معرض نمایش در 
موزة ایران  باستان ـ كه بخش اعظمي از آنها متعلق به تمدن آماردهاست از یک سو و تزئینات معماري 
بناهاي سنتي روستایي گیلان بر اساس برداشت هاي میداني از سوي  دیگر، صورت گرفته است. نوشتار 
با نگاهي كوتاه به تاریخ گیلان از زمان هاي كهن آغاز شده است و سپس كشفیات باستان شناسي اشیایي 
كه در آنها طرح هایي به منظور تزئین به كار گرفته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. اهمیت تزئین و 
پرداختن به  جنبه هاي هنري خلق اثر، از مباحثي است كه در حد مقاله به آن توجه شده است و مقایسة 
تطبیقي نقش مایه هاي تزئیني امروز با گذشته، محور اصلي این نوشتار است. در پایان، نحله هاي فكري مولدّ 
این آثار هنري و عوامل این تداوم در به كارگیري طرح هاي همسان، مورد بررسي قرار گرفته است. حاصل 
اندیشه درباب  سخن آنكه هنرمند بومي گیلان، به رغم توانایي در ظهور هنر طبیعت گرا، بر اساس نحوة 
انگیزة غایي، دست به خلق هنر انتزاعي و هندسي زده است و این استمرار نحله هاي فكري، هنرهایي همسان 

را در طول تاریخ به وجود آورده است.

كلیدواژه ها: تزئینات معماري بومي، نقش مایه هاي تزئیناتي، تزئینات پیش  از اسلام، معماري روستایي گیلان.

1 استاد دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران 

E-mail: tavusi@ modares.ac.ir
2 دانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

E-mail: mojgan_khakpour@yahoo.com
3 دانشیار دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران )نویسنده مسئول(

Email: ansari_m@modares.ac.ir
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مقدمه
مدت ها پیش  از مهاجرت بزرگ آریایي ها به فلات ایران، سرزمیني كه اكنون با  نام گیلان  شناخته 
اقوام،  این  بود.  اینها  جز  و  كاسپیان  آماردها،  كادوسیان،  به  نام هاي  مردماني  مأمن  مي شود، 
سرزمین گیلان را موطن خود برشمردند و هزاران سال در این دیار زندگي كردند. اینان بحق از 
پیش كسوتان تمدن اند؛ آن هم نه فقط تمدن ایران، كه تمدن بشري حتي. بیش از نیم میلیون سال 
ساده  حیات  در  مخلوقات،  سایر  بر خلاف  او  اما  مي گذرد.  خاكي  كره  روي  بر  انسان  حیات  از 
نباتي و حیواني محدود نبوده است. »آنچه انسان را از دیگر جانوران ممتاز گردانیده است، چهار 
گونه فعالیت است: ابزار سازي، گروه زیستي، سخن گویي و اندیشه ورزي« )آریان پور، 1388، 30(. 
گرفتن و ساختن  در  را  او  انسان،  دقیق و ظریف  انگشتان  و  پیچیدة عصبي و دست ها  سیستم 
و پرداختن اشیا ـ و در نتیجه در ایجاد ابزار و خانه ـ و مدنیّت یاري رساندند. »تفاوت عمده و 
اساسي انسان با دیگر جانداران كه ملاك انسانیت اوست و منشأ چیزي به  نام تمدن و فرهنگ 
انساني گردیده، در دو ناحیه است: بینش ها و گرایش ها« )مطهري، 1362، 10(. دست هاي توانا در 
كنار قدرت اندیشیدن موجب بروز رفتارهایي شده كه براي خود او هم ناشناخته است. یكي از 
این رفتارها پرداختن به هنر و برآوردن نیازهاي روحي و رواني انسان از دوراني بس كهن ـ كه 
اكنون دورة پیش  از تاریخ نامیده مي شود ـ بوده است. تاكنون محققاني در خصوص غناي فرهنگي 
گیلان و لزوم حفظ آن، كه پشتوانة اصیل تمدن و فرهنگ ایران بزرگ است، به تحقیقاتي درخور 
توجه پرداخته و كتاب هایي را نیز به رشته تحریر درآورده اند. اما در این میان توجه چنداني به 
نقش مایه هاي كشف شده در گیلان پیش  از اسلام و وجود یا تداوم این نقوش در تزئینات امروزین 
در روستاها و مناطقي كه از فرهنگ دیگر نقاط كمتر تأثیر پذیرفته، مبذول نشده است. این نوشتار 

سعي در بررسي همین نكته دارد.

روش تحقیق
با توجه به مقایسة تطبیقي میان نقش مایه هاي تزئیناتي در معماري بومي روستایي گیلان و نقوش 
به دست آمده از آثار كشف شده پیش  از اسلام در گیلان، روش پژوهش در این تحقیق، تاریخي 
و توصیفي است. مطالعات این پژوهش بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیقات میداني در 
معماري بومي گیلان و مطالعه اشیا و اسناد و تصاویر تزئینات بر روي كشفیات گیلان، كه در 

موزه رشت و موزه ایران باستان موجود است، صورت پذیرفته است. 

پیشینه گیلان در دوران پیش  از تاریخ
از زمان هاي پیش  از تاریخ تاكنون، انسان در سرزمین گیلان حضوري مستمر داشته است، به 
گونه اي كه »باستان شناسان در كاوش های علمی سده ی بیستم میلادی در نواحی جنوبی دریای 
كاسپین، به آثار قابل توجهی از دوران سنگ دست یافتند« )فاخته، 1386، 15(. آثار كشف شده 
در گیلان گویاي این امر است كه پیش  از مهاجرت عظیم آریایي ها به فلات ایران، گیلان فرهنگ و 

تمدن درخشاني داشته است. 
با آنكه در گیلان، باستان شناسي به دلیل شرایط منطقه اي با دشواري هایي روبه رو بوده و 
فعالیت هاي چنداني در خصوص شناخت پیشینة  تاریخي گیلان صورت نگرفته است، با این حال، 
كشف دست افزارهاي سنگي مانند ساطور و تبر دستي در محوطه گنج بر رستم آباد رودبار، نشان 
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از حضور و زندگي انسان دورة آشولیان )پارینه سنگي قدیم(  دارد1. همچنین از سده بیست وچهار 
یاد مي كند كه  این منطقه  در  قوم كاسي  از  پوزوراین شوشیناك  به  متعلق  پیش  از میلاد، سندي 

گواهي بر سكونت دیرین این قوم است2.
در اوستا از گیلان با نام وَرن یاد شده كه داراي بزرگ مرداني اسطوره اي بوده است. در زمان 
زردشت، نام و اعتبار گیلان زبان زد بود. این، خود حكایت از وجود تمدني اصیل در گیلان زمین 
دارد كه نه تنها داراي ساختار اجتماعي منسجم بوده، بلكه جنگاوري و آزادگي نیز در آن رواج 

داشته است3.
تمدن گیلان را نه از روي بناهاي باستاني، كه عمدتاً مي توان بر اساس حفاري در گورستان ها 
شناخت؛ زیرا »تاكنون در تمامی نقاط استان گیلان، به ویژه منطقه تالش كاوش هدفمند در جهت 
شناسایی و چگونگی وضعیت ساختار مسكن اقوام مستقر در آن صورت نگرفته و تمامی برنامه های 
پژوهشی آن به شناسایی محوطه های گورستانی و كاوش آن معطوف گشته است« )خلعتبري، 
این  از  معماري  كافي  فقدان شواهد  به رغم  زیستي،  ویژگي هاي شرایط  به دلیل  اما   .)146 ،1383
 دوران، گورستان هاي تمدن هاي كهن گیلان زمین، دنیایي از نگفته ها را در دل خود جاي داده اند. 
»گورستان هاي قدیمي این منطقه كه بر اساس عقاید مذهبي آن زمان، مردگان با اشیاي نفیس متعلق 
به خود در آنجا دفن گردیده بودند، مملو از آثار نفیس بود... وجود این آثار گرانبها نمایشگر ثروت 
بیكران این اقوام بود و كیفیت هنري و صنعتي این آثار بیانگر وجود یک مكتب والاي هنري و 

صنعتي در روزگار باستان در این منطقه از كشور ما بود« )نگهبان، 1368، 13-15(. 
با در نظر گرفتن تمامي كاوش هاي دهه هاي اخیر، مي توان مهم ترین تمدن هاي كشف  شده در 
گیلان را چنین برشمرد: تمدن تالش، تمدن املش، تمدن دیلمان، و تمدن مارلیک. با توجه به این یافته ها 
و كشف اشیایي با تزئینات گسترده، مي توان اذعان داشت كه تمدن آماردها با نام عمومي مارلیک 
داراي اهمیت ویژه اي است. كاشف تمدن مارلیک در مورد این قوم بیان مي دارد: »به  نظر مي رسد ]كه 
اقوام مارلیک[ از گروه هندوایراني بوده اند و احتمالًا اقوام باستاني ماردها یا امردها را كه پیشقدمان 
آنها در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد به این منطقه وارد شده و در دامنه هاي شمالي جبال البرز 

و كرانه هاي جنوبي بحر خزر مستقر گردیده اند، معرفي مي نماید« )نگهبان، 1368، 16(.
تاریخ طویل و پرفرازونشیب گیلان بي گمان بر دست افزارها و مصنوعات بشر تأثیري ژرف 
كشف  باعث  آن  بررسي  بلكه  است،  فلسفي  ارزش  داراي  نه تنها  گذشته  است.»مطالعه  گذاشته 
پیچیدگي ها و پوشیدگي هاي تفكر جریان هاي اجتماعي و فرهنگي انسان ها و تفكرات و اعمال آنها 
و باورهاي شان و نیز شناخت موقعیت ها، اشیا و نظایر اینها مي گردد« )Rapoport, 1972, 25(. در 
گیلان، در هر برهه كه آرامش نسبي براي مدتي هرچند كوتاه حكمفرما بوده، انسان مجال پرداختن 
به هنر و گریز از تولیدات صرفاً كاربردي را داشته است و در چنین زمان هایي، تزئینات بر روي 
اشیاي دست ساخت، متجليّ گشته اند. پشتوانه تاریخي و هنري قوم آمارد در پهنة گیلان نمایان گر 
تداوم زندگي و تفكر مردماني است كه نقوشي را بر روي آثار دست ساختة خود به  یادگار نهادند.

جایگاه تزئین در زندگي انسان
تزئین براي خلق زیبایي به منظور تلطیف روح و ایجاد ظرافت طبع، شكل مي پذیرد و علاقه به زیبایي 
یكي از ابعاد معنوي زندگي انسان است.»قسمت مهمي از زندگي انسان را جمال و زیبایي تشكیل 
مي دهد، ]و[ انسان جمال و زیبایي را در همة شئون زندگي دخالت مي دهد )مطهري، 1362، 256(؛ 
چراكه انسان به زیبایي نیازمند است و »زیبایي، تشخیص زیبایي و رفتن به دنبال زیبایي ریشه در 
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روح ما دارد« )جعفري، 1369، 160(. مبرهن است كه انسان  پیشین با استفاده از امكانات محیطي، 
به ساخت دست افزارهایي پرداخت كه برخي از نیازهاي فیزیكي و آني او را برآورده مي كرد. با 
گذشت زمان، پیشرفت تولید و ساخت، در جوامع انساني به  صورت خلق بناي ساختماني متجليّ 
شد. اما در كنار برآوردن احتیاجات ابتدایي و سرپناه، پاسخ گویي به نیازهاي روحي نیز مدنظر 
قرار گرفت. البته مي توان گفت كه »نیازهای فیزیكی و روانی انسان جدایي ناپذیرند. چراكه نهایتاً 
هر دوی این نیازها جنبه روحی دارند و هر نوع میل جسمی انسانی نیز در نهایت به صورت یک 
نیاز روانی ظاهر می شود. نمی توان بین یک دیوار )یا هر دست ساخت بشری( و تزیینات آن جدایی 

قایل شد« )گروتر، 1375، 507(. 
هنر زباني براي بیان احساسات است. از دوران كهن، بشر این زبان  را كه همانند هر زباني از 
نمادها تشكیل شده است، به خدمت گرفته و از زبان هنر براي بازتولید امري زیبا استفاده كرده 
است. این نكته گاه با خلق تزئینات بر روي اشیا همراه بوده و گاه تمامیت یک شيء هنري مولود 
حس زیبایي شناسي انسان بوده است. در فرهنگ و هنر پیشین ما، »بیان هنري و تزئین، امري واحد 
بوده اند؛ زیرا هنر چنان به كار مي رفته است كه بیاني مجازي و غیرمأنوس با طبیعت اشیا نداشته 
است« )انصاري، 1381، 67(. راپاپورت4 نیز هنر را جزء تفكیک ناپذیر ملزومات زندگي مي داند و در 
مورد برآوردن نیازهاي اولیه انسان بر این اعتقاد است كه انسان در زندگي ابتدایي خود »مجبور 
است زندگي اش را به اصلي ترین یا اساسي ترین چیزهایي كه براي زنده ماندن لازم است، تقلیل 
دهد و شهر و هنر بخشي اساسي از این زندگي اند« )Rapoport, 1972, 74(. بنابراین مي توان اذعان 
كرد كه هنر از فراورده هاي فرعي تحوّل اجتماعي نیست، بلكه جزو عناصر اصلي شكل دادن به 
محیط انساني است. این عامل، گاه نقشي اساسي در نحوه زندگي انسان و پاسخ به نیازهاي او از 
دوره هاي كهن تا به امروز داشته است. »گرچه انگیزه انسان دوره نوسنگي در تزئین سفالینه ها 
پركردن فضاي خالي بوده، اما ترس از خلأ همواره از خصوصیت هاي پابرجاي روان شناسي بشر 
بوده است« )سعدي پور، 1379، 34(، تدقیق در كیفیت و كمیت تزئینات، مي تواند به نگرش انسان 
به زندگي و دغدغه هاي ذهني او رهنمون  شود. »بشر در جهان های ادراكی كاملًا متفاوتی زندگی 
كرده و هنر یكی از منابع غنی اطلاعاتی در مورد ادراك انسانی است. خود هنرمند، كارش و مطالعه 
هنر در یک زمینه ی فرهنگی متقابل تماماً اطلاعات با ارزشی نه از لحاظ محتوی بلكه مهمتر از آن 

از لحاظ ساختار جهان های متفاوت ادراكی بشر در اختیار ما قرار می دهد« )هال، 1387، 111(. 
از  پیش   از دوران  كه  است  امر  این  در گورستان هاي گیلان گویاي  باستان شناسي  كشفیات 
تاریخ، انسان به  جهان پس  از مرگ اعتقادي راسخ داشته است. »درگور این مردگان اغلب بعضی 
مواد و اشیای دست ساخت نیز كشف شده است كه می تواند نشانه ای باشد از اعتقاد آنان به نوعی 
زندگی پس از مرگ« )لنسكي، 1374، 152(. براین اساس لوازم و ادوات مورد نیاز وي با انجام 
مراسم آییني باشكوه، به همراه او مدفون مي شده است. در نزد انسان بدوي »محتمل است كه هنر 
یكی از اولین تلاش های بشر برای كنترل نیروهای طبیعت )و حوادث طبیعی كه از درك آنها عاجز 
بوده و كنترلی بر آنها نداشته است( بوده است. خلق تصویر یک شی برای هنرمند اولیه شاید اولین 

قدم او در حصول كنترل بر آن شی بوده است« )هال، 1387، 103(.
مامفورد5 اولویت بر نماد را براي بشر مطرح مي كند و معتقد است پیش  از آنكه انسان خالق ابزار 
باشد، خالق سمبل ها بوده است و »قبل  از آنكه متخصص جنبه هاي مادي فرهنگ گردد، متخصص 
ساختن افسانه، مذهب و آیین مذهبي شده است، به  طریقي كه براي او دقت و توجه به مناسک 
مذهبي، بر دقت در كار تقدم داشته است« )Rapoport, 1972, 73(. اینكه هنر مقدم بر دین بوده است 
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یا در خدمت آن، تفاوتي را در ماهیت نیاز به پرداختن به هنر ایجاد نمي كند. اما بر اثر شواهد، بیان 
مي شود كه »بیشترین نقش و تصویر مكشوفه، اختصاص به مضامین اعتقادي متداول روزگاران 
كهن دارد، و همة آنها در علاقة هنرمندان معتقد، متجسّم شده اند. گویي در گذشته هاي دور )چنان كه 
آثار مي نمایانند( مظاهر و ایزداني بي شمار، حافظ مكنت و مال، برآورنده نیازها، راهنماي سیاق 

اخلاقي و تمشیت دهندة بسا امور مردم بوده اند« )ضیاپور، 1384، 616(. 
بیم و نگراني انسان از ناشناخته ها و میل او به آگاهي و تسلط بر طبیعت و ـ مهم تر از آن ـ 
انتظام محیط زندگي، منشأ اصلي هنر و همچنین باورهاي دیني بوده است. »هنر و دین هم ریشه اند 
و همراه باهم در خدمت آگاه ساختن انسان از معانی وجودی اند. هیچ تحوّل دیگری در نمادپردازی 
هنری و دینی در تاریخ نوع انسان، این كاركرد اصلی را دگرگون نمی كند، زیرا این تحول عمدتاً 
شامل تمیز و ادغام نظام مند نمادی مورد نظر است تا آنها را قادر سازد كه هر رابطه ی وجودی، 
ولو جزیی، را بیان كنند« )نورنبرگ ـ شولتز، 1387، 538(. تزئین عاملي مهم در انتظام محیط و 
كردن،  خلق  لذت  آن  از  مهم تر  و  بصري  حظّ  آوردن  به دست  براي  انسان  دست ساخته هاست. 
باید عناصر زیباي طبیعت را به گونه اي جاودانه مي آفرید. بر این اساس محیط پیراموني كه غناي 
بصري وي را مي ساخته، الهام بخش او در خلق اثر بوده است. »اساساً بشر فعالانه ولو ناآگاهانه 
جهان بصری خود را پایه ریزی می كند. افراد كمی بینایی را به عنوان یک پدیده فعال قبول دارند. 
در واقع، كششی است بین انسان و محیط اطراف او كه هر دو در آن شریكند« )هال، 1387، 102(.

معمولًا عناصر شكلي ـ زینتي هر قومي با الهام از امكاناتي كه محیط در اختیار آنان مي گذارد، 
شكل می گیرد. در گیلان نیز بر همین اساس، »دست ورزان و پیشه وران و هنرمندان، از امكانات 
جغرافیایي و آب وهوایي محیط گیاه خیز و جنگلي خود بهره ور شده اند و لوازم زندگي را زینت 
بخشیده اند؛ كما  اینكه زنبیل بافان، سبد بافان، حصیر بافان، پرچین سازان و ریسمان تابان هریک در 
بهره گیري از ساقه ها و شاخه ها و لیفه هاي گیاهي كنارآبي استفادة الهام گیري و الهام دهي خاص 
خود را دارند و هنوز پیوندشان را با گذشته هاي دور قطع نكرده اند و ما در آثار مكشوفة زیرخاكي، 
الهام گرفته ها و زیباكرده ها را داریم« )ضیاپور، 1384،  این طرح و نقش محیطي و از این دست 
625(. بر این  مبنا آموخته هاي دیداري مردم گیلان زمین دستمایه  این مردم براي زیباسازي اشیا 
و محیط بوده اند و مي توان ادعا كرد كه هنوز در گیلان عوامل بروز نحله هاي فكري اي كه موجب 
مي شود،  مشاهده  امروز  معماري  در  كه  همان  گونه   دارد.  ادامه  بوده اند،  تزئیني  عناصر  زایش 
»تزیینات معماری روستایی به طور كل بیشتر شامل نقوش و كنده كاری های چوبی هستند. نقوش 
معمولًا فاقد محتوای معنایی هستند و وظیفه اصلی آنها تزیین بناست. در ابتدا این نقوش جایگزینی 
بوده اند برای ناپایداری گیاهان طبیعی و در واقع تقلیدی بوده اند از برگ و گل و غیره كه از موادی 
فرم های  به  نهایتاً  تا  تدریج ساده تر و خلاصه تر شدند  به  فرم ها  این  بودند.  پایدار ساخته شده 
بنا  اصلی  ایده  بر  تاكید  خدمت  در  معماری  در  تزیینی  عناصر  انواع  تمام  شدند.  تبدیل  هندسی 
هستند« )گروتر، 1375، 508(. اما این نقوش كه از  نظر گروتر فاقد معنا هستند، فرم هایي انتزاعي از 
گیاهان فاني محیط اند كه نه فقط در تزئین بنا، بلكه بر روي اشیا نیز جاي گرفته و جاودانه شده اند. 
»نقوش استیلیزه و آبستره كه برگرفته از غایت زیبایي گیاهي یا كاني است، در قید و بند زمان و 

مكان نمانده است« )انصاري، 1381، 72( )شكل 1(.
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شکل 1. نقش هندسي بر بافتة حصیر در گیلان
منبع: نگارندگان

تزئینات در آثار کشف شده
قبور،  در  مدفون شده  اشیاي  حاضر  زمان  در  گیلان،  در  باستان شناسي  كاوش هاي  اساس  بر 
بیشترین اطلاعات را به دست مي دهند. این اشیا دربر دارندة تزئین و هنر به كار رفته در ساخت شان 
هستند. اشیاي همراه اجساد افراد مهم و امیران منطقه، تزئینات نفیسي دارند؛ در حالي كه اشیاي 
از آن اند كه بیشتر جنبة كاربردي داشته اند و تزئین  به دست آمده از گور مردمان عادي حاكي 
چنداني بر روي آنها نقش نبسته است. »بیشتر این اشیا شامل چیزهایی بود كه بنابر عقاید مذهبی 
آن زمان در آرامگاه قرار گرفته تا بتواند در دنیای دیگر مورد استفاده صاحب آرامگاه قرار گیرد. 
مجموعه ی این اشیا عموماً شامل ظروف تشریفاتی مذهبی، مجسمه ها، زیورآلات، اسلحه، ابزار و 
ادوات، ظروف و ادوات آشپزخانه، مدل و نمونه ادوات مختلف و اسباب بازی كودكان می باشد« 
)نگهبان، 1368، 16(. براساس تقسیم بندي كلي، مي توان نقوش تزئینات اشیاي كشف شده را به دو 
گروه عمده تقسیم كرد: نقوش شمایلي، و نقوش هندسي و تجریدي. به نظر مي رسد كه اینها بر پایه 

دو نگرش به هنر آفریده شده اند.
برخي از اشیا )همانند گرز(، صرفاً اهمیت كاربردي داشتند و در نتیجه در آنها تزئین به ندرت 
دیده مي شود. عموماً ادواتي كه جنبه آییني داشتند با تزئینات بیشتري همراه بودند و در ساخت 
آنها دقت بیشتري هم به كار مي رفت. این گونه اشیا در قبور شاهان و امیران تمدن مارلیک بیشتر 

یافت شده است.

نقوش شمایلي
این  با  كه  اشیایي  در  است.  داشته  اهمیت ویژه اي  مارلیک  و  املش  تمدن هاي  در  نقوش شمایلي 
نقوش تزئین شده اند دقت فراوان در ساخت و ظرافت در تزئین به چشم مي خورد. علت این همه 
سلیقه و ذوق هنري را مي توان با منشأ باورهاي مردم روزگاران پیشین مرتبط دانست. »چون 
انسان اولیه باور داشت كه تمام حیوانات، نباتات و جمادات دارای جان یا همزادی شبیه به خود 
هستند، فكر می كرد كه می تواند با به دست آوردن همزاد هركدام از آنها بر خود آنها نیز تسلط 
یابد؛ مثلًا با خوردن گوشت و خون دشمنان می توانست بر قدرت آنها حاكم شود. او تصویری 
از حیوانی را كه می خواست، می كشید و از این راه به نظر خود، آن را تسخیر می كرد« )سعدي پور، 
1379، 23(. مصداق بارز این تفكر، كشف تعداد فراواني از ریتون هایي است كه از تمدن هاي گیلان 
ـ به خصوص تمدن مارلیک ـ به دست آمده است. از دیگرسو، همان گونه كه بیان گردید، هنر و تفكر 
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شکل 3. ریتون سفالي کشف شده از تمدن مارلیك، شکل2. پیکرک بز کوهي طلا از دوره ساساني
هزاره اول ق.م. منبع: موزه رشت

منبع: موزه رشت

منبع: نگارندگان)موزه لوور پاریس(

هنري بازتابي است از محیط پیرامون و مستقیماً تحت تأثیر شرایط طبیعي و اجتماعي قرار دارد. 
در تزئینات شمایلي اشیاي به دست آمده، برخي از ویژگي هایي كه خاستگاه شان طبیعت است جلب 

نظر مي كند، كه در ادامه به پاره اي از آنها اشاره مي شود.

•  در شمایل حیواني برجاي مانده، حیواناتي كه براي انسان اهمیت فراواني دارند ـ نظیر بز و گاو 
ـ فراوان دیده مي شوند. اهمیت این حیوانات نه فقط از جنبة بهره وري، بلكه تجسم نمادهاي آییني 
عقایدِ مردم است. این نمادها همچون گاو یكتاآفرید، گاو نر زیبا )دومین جلوه بهرام اهورا آفریده(، 
بز دشتي زیبا )نهمین جلوه بهرام اهورا آفریده( در باور مردمان آن  دوران جایگاهي ویژه داشته 
است )شكل 2(. در ساخت ریتون ها از گاو كوهان دار و بز با تأكید و بزرگنمایي اندام هاي قدرتي 
مانند كوهان و ران ها استفاده شده است )شكل 3(. »در نمایش اندام گاوهاي كوهان دار، كمر باریک 
و كفل هاي بزرگ، پاهاي مخروطي، كوهان هاي برآمده و برجسته و سر مثلثي شكل لحاظ شده 
است. بر پشت تعدادي از مجسمه هاي گاو كوهان دار سوراخي وجود دارد كه براي آویختنِ این 
مجسمه ها تعبیه شده اند« )همرنگ، 1385، 55(. از شمایل حیواناتي مانند گاو در ساخت تندیس هاي 
كوچک و خیلي ساده نیز بهره  گرفته شده، كه با توجه به امكان آویزان كردن آن تداعي كنندة نقش 

آییني این حیوانات است.

•  شمایل حیواني بیشتر ساده شده و انتزاعي اند؛ اما 
آنها  همة  در  و شاخ  كشیدن سر  به تصویر  بر  تأكید 
از  بزرگ تر  طرح ها  بیشتر  در  شاخ ها  مي شود.  دیده 
با جزئیات فراوان اند )شكل 4(. آنچه  اندازة واقعي و 
گاه  را كه درك مي كند،  آنچه  انسان مي بیند و  كه  را 
و  احجام  ساخت  در  سبب  بدین  متفاوت اند.  بسیار 
تصویرگري برخي از بخش ها بزرگ نمایي مي شوند و 
برخي حذف مي گردند. این امر گویاي درك انسان از 
اهمیت بخش بزرگ نمایي شده است كه این گونه درك 

ذهنی با درك بصري وي متفاوت است.
شکل 4. مجسمه سفالي گوزن متعلق به هزاره 

اول  ق.م. کشف شده از رحمت آباد رودبار
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گیلان  تمدن هاي  طلایي  اشیاي  و  تندیس ها  در   •
طرح  و  گردیده،  خلق  ظرافت  و  دقت  نهایت  در  جزئیات 
مو و پشم و ریش نیز به نمایش گذاشته شده است )شكل 
تندیس هاي  و  زنده  اندام هاي موجود  از  گرته برداري   .)5
واقع گرایانه در این قبیل اشیا مشاهده مي شود. در ساخت 
دیده  جنسیتي  اندام هاي  به  توجه  شمایلي  تندیس هاي 
پیكره هاي  در  جنسیت  به  توجه  مي رسد  به نظر  مي شود. 
انسانی  »غالباً مجسمه های  دارد.  نمادین  مفهومي  انساني 
آلت  و  باروری  وجه  بر  تاكید  با  و  عریان  صورت  به 
... در نمایش و ساخت مجسمه های  تناسلی پدید آمده اند 
انسانی شاهد دقت در جزییات و آناتومی خاص زنان و 

مردان هستیم« )همرنگ، 1385، 55(. 

منبع: موزه رشت

منبع: موزه رشت

منبع: موزه رشت

شکل 5. تندیس طلا متعلق به دوره ساساني

شکل 6. پلاک مدوّر طلا و پیکرک مفرغي پلنگ، متعلق به هزاره یکم ق.م. کشف شده از چراغعلي تپه رودبار

• تندیس حیوانات گربه سانِ یافت شده، بیشتر در حالت حمله و با حالتي پویا ساخته شده اند 
مي توان دریافت كه ماهیت نمایشي حیوان اهمیت زیادي داشته است )شكل 6(. درندگي و سبعیت 
و هوشیاري حیوان به خوبي تجليّ یافته است و این درحالي است كه حیوانات دیگر همانند گاو 
كوهان دار و حتي بز بیشتر حالتي آرام و باثبات داشته اند. در مجموع مي توان گفت كه در تندیس ها 

حالات حیوانات به نوعي تداعي گر خوي حیوان و نقشي است كه در ارتباط با انسان دارند.

• یكي از ظروفي كه كاربرد زیادي براي مردم منطقه داشته، ظرفي 
است كه براي دُردگیري به كار مي رفته است. در بسیاري از این نوع 
ظروف كه با تعبیه لوله اي در بخش بالایي به جداسازي مایع از مواد 
ته نشین كمک مي كند، لوله به شكل منقار پرندگان مهاجر )پلیكان و مرغ 
ماهي خوار( دیده مي شود. تندیس پرندگان و ترسیم نقش آن بر روي 
ظروف چندان فراوان نیست و این امر گویاي اهمیت نه چندان زیاد این 
حیوانات در باورها و پندار مردم این دوران است. از طرح پرندگان در 
زیورآلات و برخي از ظروف استفاده شده است. شماي پرندگان در 
ساخت تندیس هاي كوچک كمتر به كار رفته است. این طرح ها به تعداد 
زیاد موجود نیست و به نظر می رسد جنبه آییني یا مقدس نداشته و از 

آنها بیشتر براي بازي كودكان بهره گرفته اند )شكل 7(.

شکل 7. مجسمه سفالي اردک 
متعلق به هزاره اول ق.م 
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منبع: نگارندگان )موزه ایران باستان(

منبع: موزه رشت

منبع: سازمان میراث فرهنگي استان گیلان

• بخش میاني )شكم( حیوانات فاقد برآمدگي و چاقي ناموزون 
است. عموماً حیوانات داراي میانه باریک اند و چابک به نظر مي رسند 
)شكل 8(. در خصوص ریتون هاي گاو كوهان دار »هنرمند، براي 
هیكل این گاو الهامي )چهار( پاي چابک و نیرومند كه از هم باز 
نهاده است، و چشمي كه گویي نمي بیند، ساخته  ]است[. اما تمام 
دویده،  تمام وجودش  در  نیرو(  )همچون  به حس   بدل  او  بینایي 
بر كوهان و پهناي سینه اش عرض وجود كرده است« )ضیاپور، 

.)617 ،1384
شکل8. ریتون سفالي کشف شده از 

تمدن مارلیك، هزاره اول ق. م. 

شکل 9. سنجاق مفرغي متعلق به هزاره اول ق.م

شکل10. جام طلا و نقره کشف شده در رشي رودبار، احتمالاً متعلق به هزاره اول ق. م.

به كارگیري شمایل حیوانات بزرگ مانند اسب و   •
كه  است. چنین مي نماید  بز  و  گاو  از  كمتر  بسیار  خر 
متأخرتر  دوره هاي  همانند  را  جایگاه خود  هنوز  اسب 
پیدا نكرده است، به گونه اي  كه در تمدن سكاها، اسب 
به همراه صاحب خود دفن مي شد و ابزار و یراق آن، 
كه در محل قبرهایي در گیلان كشف گردید، متعلق به 
است  میلاد  از  پیش   اول  هزاره  و  متأخرتر  دوره هاي 
به  حیوانات  دیگر  با  حیوان  این  تركیب  از   .)9 )شكل 
صورت موجودات خیالي )شیردال( شمایلی مانند اسب بالدار و یا اسب شاخدار بر روی ظروف 

نفیس این دوره، همچون جام های طلا و ظروف ویژه به تصویر كشیده شده است.

• در برخي از نقوش برجاي مانده، رفتارهایي از زندگي روزانه مردم در نهایتِ هنرمندي ارائه 
شده است )شكل 10(. آنچه كه در ظرفي از طلا و نقره منسوب به جام رشي جلب توجه مي كند، 
تداوم زندگي و پویایي در اشكال منقوش است، كه زندگي خواص در آنها به  تصویر كشیده نشده 
بلكه در پي ثبت تصویر رفتارهاي معمول آدمیان و حیوانات منطقه است. همچنین در این نقوش، 
موجودات خیالي یا شیردال ها در كنار موجودات طبیعي در آرامش و صلح ترسیم شده اند. در 

نقوش این جام حركات بدن جانداران در هنرمندي كامل نمایان است.
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• اما بر روي سفال هاي به دست آمده از منطقه، برخلاف دیگر نقاط ایران، كمتر ترسیم یا نقش 
حک شده حیوانات دیده مي شود و سفالینه هاي ریتون، با طرح هاي حجمی حیواني اند. 

• دقت در اشیاي فلزي ـ به خصوص اشیاي ساخته شده از طلا ـ به حدي است كه مكتب هنري 
مارلیک به آن اطلاق گردیده و شاخصة این نوع نقش آفریني، برجسته كردن سرِ حیوانات به صورت 
طبیعي و چرخش زاویه سر نسبت به بدن است؛ به گونه اي كه سر از روبه رو و بدن به حالت نیم رخ 
ساخته شده است. این ویژگي موجب پویایي زیاد طرح ها و نقوش شده، و حس حركت و زندگي 
به آنها بخشیده است. همچنین چهره هاي حیوانات در این طرح ها تداعي حالاتي است كه از خشكي 
و بي جان بودن شيء مي كاهد، به گونه اي  كه پیكره برخي از جانداران با تداعي ویژگي آن حیوان 
هماهنگ است. به عنوان مثال، گاو و گاو كوهاندار بسیار آرام و با صلابت، بز پرجست وخیز و 
بازیگوش، و اسب عموماً با سري افتاده و مطیع، به مثابة نمادي از تسلیم و رام بودن به نمایش 

گذاشته شده اند )شكل 11(.

منبع: موزه رشت
شکل 11. پیکرک طلاي بز کوهي متعلق به دوره ساساني

• در مجموع مي توان بیان داشت »مجسمه هاي حیواني مارلیک، موزون تر و متناسب تر و دقیق تر 
از نمونه هاي انساني ساخته شده اند. از نمونه هاي شاخص هنر مارلیک، ساخت گاوهاي كوهان دار 
یا ورزا است. این حیوان امروزه نیز در سراسر منطقه به حیات خود ادامه مي دهد و احتمالًا در 
بازآفریني  در  )همرنگ، 1385، 54(.  بوده است«  قدرت و شكوه  از  نمادي  مارلیک  فرهنگ مردم 
نقوش شمایلي، تمدن مارلیک داراي غناي هنري فراواني است و »هنرمندان و صنعتگران مارلیكي 
تمایل زیادي به نمایش حجم برجستة اشیا به شیوة طبیعت گرایانه و یا به صورت تجریدي داشتند. 
در تعدادي از جام هاي زرین و سیمین مارلیک، این ویژگي به اوج مي رسد« )همرنگ، 1385، 53(. 
آنچه كه از مشاهدة آثار تمدن هاي گیلان به دست مي آید، توانایي هنرمندان در خلق آثار هنري و 
ماهیت طبیعي آن است. »هنرهاي حجمي مارلیک بعدها تأثیر خود را بر هنر سایر نقاط، از جمله 
مجسمه ها  مارلیک  در  كه  تفاوت  این  با  است؛  گذاشته  به جا  لرستان  مفرغ  عصر  مجسمه سازي 
واقع گرایانه ساخته شده اند، اما هنرمندان لرستاني واقعیت هاي اطراف خود را به صورت سبک 

تجریدي خلق كرده اند« )نگهبان، 1385، 479(. 

طرح هاي هندسي و انتزاعي
در اشیاي به دست آمده از تمدن هاي گیلان، تزئینات هندسي بسیار اهمیت دارند. در این تزئینات، 
استفاده از نقوش گیاهي طبیعي بسیار اندك  است و جاي آن را نقوش هندسي یا فرم هاي ساده شده 
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و استیلیزه گیاهي گرفته اند. بدین مضمون، خطوط تزئیني سادة بدون انحنا؛ و با زوایاي تند كاربرد 
گسترده اي دارند. نمونه سفال هاي به دست آمده از تمدن املش از نظر فرم و رنگ و تزئینات بسیار 
شبیه سفال هاي یانیق )یانیک( است6. با این احوال »نقوش هندسي كه بیشتر روي سفالینه ها و ابزار 
سنگي نقش شده است متعلق به دوران نوسنگي است. پاره اي این تغییر ناگهاني ]تغییر نقوش واقع گرا 
به نقوش انتزاعي[ را در كیفیت هنر، معلول اتفاق دانسته و گفته اند كه شیوه اندام وار هنر كه مشخصه 
عهد دیرینه سنگي است، در عهد نوسنگي نیز باقي بوده است؛ اما از دستبرد زمان مصون نمانده و 
آثار آن از میان رفته است. هنر عصر نوسنگي در هر مجموعه یا منتخبي از سفالینه هاي آن دوران 
به كفایت انعكاس یافته است. تزئینات این سفالینه ها به طور اعم، از انواع مختلف طرح هاي خطي ـ مثل 

دایره، خطوط متقاطع، كوتاه، شكن شكن و نقطه نقطه ـ تشكیل شده است« )سعدي پور، 1379، 33(.
پیشین گیلان، مي توان دید كه  مانده در تمدن هاي  به نقش هاي اشیاي برجاي  نگاه كلي  با   •
به كارگیري طرح هاي هندسي همانند مثلث و ذوزنقه فراوان است. این گونه طرح ها قابلیت تكرار و 
استقرار بر روي احجام كروي و سطوح منحني را دارند. تفكر انسان در خلق این گونه نقش مایه ها 
مستقیماً ملهم از طبیعت اطراف نیست، بلكه خلق این فرم ها زاییدة تفكر ویژه اي است كه هنوز در 
محیط هاي بكر جوامع بومي بشري مشاهده مي گردد. در آراستن اشیا، طرح هاي تجریدي فراوان تر 
از طرح هاي طبیعت گرایانه گیاهي است و هركجا كه طرح گیاهان مد نظر بوده از معاني متعالي آن 

نظیر درخت زندگي و گیاه تک بن استفاده شده است.
• انحنا و پیچ هاي گیاهي )نظیر اسلیمي هایي كه بعد ها متداول شد( در طرح حجمي شيء به ندرت 
استفاده شده است. طرح هاي پیچ و گیسویي در اشیاي فلزي و سفال، نشان دهندة استفاده انسان 
از گیاهان و الیاف حیواني همچون مو و پشم و آشنایي كامل با بافت است )شكل 12(. چنانكه در 

منطقه، هنوز هم الیاف گیاهي )ویریس( این گونه بافته مي شوند.7 

منبع: موزه رشت
شکل 12. دسته چنگال؛ نقره اي احتمالاً متعلق به هزاره اول ق.م؛ کشف شده از روستاي رشي رودبار

منبع: موزه رشت
شکل 13. صفحه طلا متعلق به هزاره اول ق.م. از چراغعلي تپه رودبار

باشد،  طبیعت  در  موجود  برگ هاي  از  نماینده اي  بسا  چه  كه  مثلث،  به كارگیري  عوض  در   
به فراواني دیده مي شود )شكل 13(.
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• در كشفیات مذكور تزئینات ترسیمي بر روي سفال بسیار كمتر از تمدن هاي دیگر نقاط ایران 
است. در ظروفي كه در مقابر مردم عادي یافت شده، بیشتر با ایجاد خطوط موازي و مورب نوعي 
بافت بر جدارة خارجي ظرف به وجود آمده است. تركیب طرح هاي جناغي و مثلثي كه تداعي گر 
درخت و برگ و گیاه است، در نقش مایه ها فراوان دیده مي شود و استفاده از این طرح ها و همچنین 
به كار  به وفور  النگوهاي كشف شده،  زاویة حاده در جناغي هاي ساده حک شده بر زیورآلات و 
رفته است. در این گونه تزئینات، تكرار یک فرم به صورت الگویي موضوع اصلي تزئین به شمار 
مي آید. نقش خطوط مورب و اشكال مثلث و ذوزنقه بر روي اشیا و ادوات زندگي نیز بسیار به 

چشم مي خورد.
• در برخي از تزئینات اشیاي كشف شده، خطوط ساده هندسي با تكرار و تباین خطوط افقي و 

عمودي و مورب، به صورت حكاكي و گودافتادگي، به كار رفته اند )شكل 14(.

شکل 14. انگشترهاي مفرغي از هزاره اول ق.م.، کشف شده از رودبار
منبع: موزه رشت

• در مواردي، لعاب هاي  تزئیني براي ظروف نگهداري مایعات به كار رفته و قمقمه هایي با لعاب 
نیز به رنگ هاي آبي و زرد و سیاه و با طرح هاي هندسي لوزي و مربع كشف  شده است. »لعاب دار 
كردن ظروف، شیوه ای نوین در استحكام بخشیدن به بدنة ظروف سفالین و نوعی تزیین برای 

دلپذیر ساختن و نگه داری مناسب اغذیه و اشربه بوده است« )همرنگ، 1385، 50(.
• بر روي مُهرهاي گلي، از نقوش انتزاعي بهرة زیادي برده شده است و طرح هاي هندسي ساده 
چهار قسمتي از جمله طرح هایي هستند كه بر روي مهرها و زیورآلات دیده مي شوند )شكل 15(. 
این طرح ها به صورت چلیپا، گل هاي چهارپر گاه تلفیقي از دایره و مربع اند كه معمولًا با مربع یا 

مربع هایي در دایره محاط شده اند )شكل 16(.

شکل 15. گردنبند از جنس سنگ و خمیر شیشه
منبع: موزه رشت

شکل 16. مهرهاي مسطح مفرغي و گچي از هزاره 
یکم ق.م.، کلورز گیلان

منبع: موزه رشت

• در مواردي تزئین فقط به صورت افزودن نوار افقي برجسته اي با فرورفتگي هاي مورب بر آن 
ایجاد شده است، كه این تزئین هنوز هم در ساخت گمج8 در گیلان به كار مي رود.

• در اشیاي زینتي اي چون دستبند، طرح هاي چرخ دنده اي كه خورشید و شعاع هاي آن را تداعي 
مي كنند، رواج داشته اند. این قبیل دستبندها در دفینه هاي گیلان با كثرت معناداري همراه اند.
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• در كف برخي از ظروف، نقش گردونه مهر به كار رفته است. همچنین به كارگیري طرح خورشید 
و تكمیل طرح ستاره اي به وسیله دایره هایي در مدار هاي آن و تأكید بر نقش خورشید در تزئینات 
و آیین مهرپرستي به وفور دیده مي شود )شكل 17(. »مهرپرستي و توجه به خورشید كه مظهر آن 
است، آییني بوده كه در بخش وسیعي از دنیاي عصر باستان، به خصوص در شمال ایران جایگاهي 
ویژه داشته است« )همرنگ، 1385، 47(. تزئینات مدور و متحدالشعاع درصد زیادي از نقوش را 

شامل مي شوند. این امر مختص دكمه هاي كشف شده نبوده، 
بلكه در ظرف سفالین و مفرغ هاي مكشوفه نیز مشهود است. 
»تصور می شود به دلیل شرایط آب وهوایی و زیست محیطی، 
در  آن  نور حیات بخش  و  امروزه خورشید  كه  همان گونه 
این منطقه از اهمیت و جایگاه اساسی برخوردار است، در 
برای  به ویژه خورشید  نیز پرستش عوامل طبیعی  گذشته 
بومیان آن به منزله حیات و تداوم آن تلقی می شد و احتمالًا 
تدفین اموات در جهت شرقی-غربی)در جهت طلوع و غروب 
داشته  آنها  اعتقادی  جنبه های  با  مستقیم  رابطه  خورشید( 

منبع: موزه رشتباشد« )خلعتبري، 1383، 132(.

شکل 17. آویز طلا از هزاره یکم  ق.م. از 
چراغعلي تپه رودبار 

• در برخي از اشیا به خصوص در خنجرها، طرح تزئیني )معمولًا به شكل هلال بسته یا باز( در 
بخشي از شيء محاط شده و به طور كلي تناسب این هلال از 1/1 تا 1/4 متغیر است. طرح هاي هلال 
ماه و دوایر هلالي در خنجرها در نقطة اتصال دسته به تیغه متداول بوده، در این اشیا از طرح هاي 

آبستره به وفور استفاده شده است.
• در تزئینات و نقوش به كار رفته در اشیاي كشف شده 
در تمدن هاي گیلان تأكیدي خاص بر عدد یا اعدادي كه حاوي 
معنا باشند، به چشم نمي خورد. تعداد پرهاي ترنج هاي به كار 
نقوش  تكرار  و  بدنه  كلي  تقسیمات  در كف ظرف ها،  رفته 
در جداره ظروف داراي تنوع عددي است. در بسیاري از 
و  دیده شده اند  عمودي  قسمتي   6 یا   5 تقسیمات  ظروف، 
ته ظروف  پر در  پر و 7  نیز، طرح گل هاي 6  در مواردي 
نقش بسته است و زنگوله هایي با تقسیمات 4 تا 8 قسمتي و 
گاه 11 قسمتي مشاهده شده است. بنابراین مي توان نتیجه 
گرفت كه هیچ یک از اعداد، در نظر مردم منطقه تقدس خاصي 
نداشته و حتي زوج یا فرد بودن تقسیمات نیز چندان داراي 

اهمیت ویژه نبوده است )شكل 18(.

شکل 18. صفحة کوچك طلا از هزاره یکم 
ق.م، کشف شده از چراغعلي تپه رودبار 

)تمدن مارلیك(
منبع: موزه رشت

با توجه به بررسي اشیاي كشف شده در گیلان به طور كلي مي توان اذعان كرد كه بر تقارن 
نقش هاي ترسیم شده در جوانب ظروف سفال، تأكید ویژه اي در كار نبوده، و در بسیاري از موارد 
تقسیمات بدنة ظروف غیر همگن بوده اند. اما تقارن در ساخت و حجم كلي اشیا رعایت مي شده است.

زیادي،  موارد  در  كاركردي،  بر روي ظروف سفالي و ساخت سفالینه هاي  نقوش  ترسیم  در 
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بي سلیقگي و عدم ظرافت هنري دیده مي شود. به علاوه، ظریف كاري چنداني در ساخت سفال ها به 
چشم نمي خورد و معمولًا داراي لبه هاي كلفت بوده اند. احتمالًا تركیبات خاك منطقه به علت شن زیاد 
موجود در آن، اجازه ساخت سفالینه هاي ظریف را نمي داده است. تزئیناتي به صورت نوارهاي افقي 
ساده بر روي گردنه ظروف، بیشترین فراواني را در این میان دارند. در برخي از اشیاي كشف شده 

تقسیمات به صورت نوارهاي عمودي حک شده یا برجسته بر روي ظروف نیز دیده شده است.
در ساخت اشیا به سازه و ایستایي ظروف، بسیار توجه شده و بر این اساس براي مقاوم 
كردن لبه ها، نوارهایي به صورت الصاقي به قسمت تحتاني یا فوقاني و یا گلوگاه اشیا اضافه شده 
انسان، عموماً داراي سه پایه  پایه دار كشف شده، بر خلاف عادت دیداري  است. همچنین ظروف 
بوده اند؛ و این درحالي است كه بشر در طبیعت، همواره حیوانات را با چهارپا و پرندگان را با دو 
پا مشاهده كرده است. نكته درخور تعمق آن  است كه در مردمان آن دوران، این اندیشه كه برای 

ایستایی شی وجود 3 پایه كفایت مي كند، وجود داشته است. 

شکل 19. کوزه هاي از هزاره اول ق.م کشف شده در گیلان
منبع: موزه رشت

نكته دیگري كه درخور تأمل مي نماید، این است كه تا حدودي از نقوش طبیعت گراي شمایلي در 
تزئینات اشیاي به دست آمده از تمدن هاي كهن گیلان بهره  گرفته شده، ولي نقش مایه هاي گیاهي به 
شكل كپی برداری محض از طبیعت به عنوان موضوع اصلي طرح، كمتر به كار رفته اند. این درحالي 
است كه با توجه به آثار كشف شده، معلوم مي گردد كه هنرمندان این منطقه تبحّر زیادي در تقلید 

جزء به جزء و رعایت تناسبات داشته اند. 
با توجه به سابقه تاریخي سكونت در گیلان، انتظار كشف آثار معماري در این مناطق دور 
از ذهن نیست؛ اما با وجود چنین سابقه اي، كشف نشدن بناها یا و بقایاي ساختماني، خود ریشه 
براین اساس  نامیده اند9.  در عامل دیگري دارد كه باستان شناسان آن  را معلول شرایط محیطي 
تنها  و  ندارد  مناسب  بررسي  قابلیت  گیلان،  در  اسلام  پیش  از  و  تاریخ  قبل  از  دوران  معماري 
مي توان سیر اندیشه و نحله هاي فكري مولود هنر را در تزئینات برجاي مانده بر اشیا، به صورت 
عقیده شولتز،  به  داد.  قرار  ارزیابي  این  منطقه مورد  با معماري روستایي زمان حاضر  تطبیقي 
»اثر هنري، موقعیت زیستي درك شده یا ممكني را تعین مي بخشد كه در آن چند مرتبه از واقعیت 
با هم در تعامل اند« )نورنبرگ ـ شولتز، 1387، 538(. به بیاني، اثر هنري گویاي بن مایه فكري و 

اندیشه هاي پیچیده اي از ادراك موقعیت وجودي انسان است.

www.ar
t.a

c.i
r

Art 
Unive

rsi
ty 

Jo
urn

als



51

زی
سا

هر
ش

و 
ی 

ار
عم

ة م
نام

... 
لان

 گی
یي

ستا
رو

ي 
وم

ي ب
ار

عم
ي م

نات
زئی

ي ت
ها

ایه 
ش م

 نق
اي

د پ
ر

تزئین در مسکن روستایي گیلان
نیاز انسان به پرداخت هنري بسي فراتر از تزئین دست افزارها و وسایل روزانه است. در زمینه 
تفاوتي  ابتدایي،  اقوام  در  آموخت10.  هنرمندان  از  را مي توان  زیادي  نكات  گیتي،  از  آدمي  ادراك 
آشكار در مفهوم زندگي و هنري كه به طور معمول به كار مي بردند وجود نداشته است؛ همان گونه 
كه تفاوت مفهومي در فضاي كار و فضاي زندگي به چشم نمي خورد. راپاپورت در این زمینه بیان 
مي دارد: »میان زندگي و كار و مذهب انسان جدایي دیده نمي شود و تفاوت چنداني میان آنچه كه 
مقدس تلقي مي گردد و آنچه كه نامقدس مي تواند باشد، وجود ندارد و اگر اندك تفاوتي هم مشاهده 
مي گردد ناچیز است. مذهب با زندگي اجتماعي و نیازهاي انسان به حدي پیوند دارد كه از یكدیگر 
)Rapoport, 1972, 21(. هنر و مذهب چنان با متن زندگي انسان باستان عجین  تفكیک ناشدني اند« 
از یكدیگر ناممكن است. »انسان جوامع باستاني تا حد ممكن به زندگي در  شده كه تفكیک آنها 
مقدس یا در جوار اشیاي تقدیس شده، تمایل دارد. این میل كاملًا فهم پذیر است، زیرا براي بومیان 
همچنان براي انسان جوامع پیش  از عصر جدید، مقدس با قدرت، و درنهایت با واقعیت برابر است« 
از  نباید فراموش شود كه در همة اعصار و دوره ها، هنر نمي توانست  البته  )الیاده، 1387، 13(. 

فلسفه آن دوره جدا باشد.
انسان از سپیده دم تاریخ، به نظم دهي و زیباسازي هر  چیز كه در پیرامون او بود، پرداخت. او اشیا 
و محیط مسكوني خود را زینت مي بخشید تا به نیازهاي رواني خود پاسخ گوید.»آثاری كه از انسان 
ادوار پیش از تاریخ به جا مانده است مانند نقاشی، حكّاكی، كنده كاری و غیره با آثار ساخته شده 
به دست اقوام غیر متمدن امروزی دارای همانندی هایی است كه مردم شناسان به كمک این اكتشافات 
و با تبیین این همانندی ها و همسانی ها معتقدند اوضاع كلی زندگی برخی از اجتماعات پیش از تاریخ 
و بعضی از جوامع ابتدایی زمان حاضر، موجد تشابه هنری آنها شده است« )سعدي پور، 1379، 
21(. در زندگي روستایي گیلان، تزئینات را به گونه اي خالص تر و متأثر از محیط، به شكلي مي توان 
جست. اما این تزئین خود متأثر از عواملي چند است. »در روستاهاي گیلان زنان در اوقات زیادي 
از روزهاي سال در بنا حضور ندارد و دوشادوش مردان در خارج از خانه به فعالیت هاي اقتصادي 
خانوار مي پردازند. عدم حضور مستمر و نیز مشغله زیاد افراد خانواده به خصوص زنان، عامل 
مهمي در به كار نگرفتن تزئینات بسیار زیاد درون خانه روستایي است« )خاكپور، 1386، 52(. با 
توجه به  ویژگي هاي تزئینات در معماري بومي روستایي، تزئین در بخش هاي محدودي از ساختمان، 
آن  هم عمدتاً در قطعات چوبي، نمود و تجسّم مي یابد. اصولًا تزئینات در نقاط اتصال به  حد كمال 
مي رسد. در این بناها تزئینات در اتصال تیر به ستون و حفاظ ایوان و تلار11، به كار برده مي شود. 
یادآوري این امر خالي از لطف نیست كه ایوان و تلار در زندگي روستاییان گیلان نقش عمده اي در 
بیشترِ روزهاي سال دارد. بدین سبب این فضاها كه محل پذیرایي از مهمانان نیز هستند، بیشترین 

تزئین را دارند و گاه تنها فضاي تزئین شده بنا به شمار مي آیند.
میزان پرداخت و به كارگیري جزئیات و ظریف كاري ها، به وضعیت اجتماعي و تمكّن صاحب بنا 
بستگي مي یابد. در تیرهاي سقف نیز تزئینات زیبایي ـ معروف به كله شیري ـ زینت بخش این گونه 
طاقچه هاي  و  رف  حواشي  در  و  بود  همراه  بیشتري  تزئینات  با  متمول  افراد  بناهاي  بناهاست. 
اتاق ها نیز مختصر تزئیناتي مشاهده مي شد. اما در روستاها كه از جنبه جامعه شناختي جوامعي 
ایستا محسوب مي شوند، فرهنگ كمتر دستخوش دگرگوني بوده و از نسلي  به  نسل دیگر منتقل 
مي گردد؛ هنر نیز به عنوان بخشي از فرهنگ، همین سیر را طي مي كند. این نكته خود عامل دوام و 

بقاي نقش مایه هاي تزئیناتي در منطقه است.
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تزئينات به كار رفته در معماري   
  روستايي در زمان كنوني

شده  تزئينات به كار رفته در اشياي كشف
متعلق به دوره پيش از اسلام

هاي  تناظر جزء به جزء برخي از فرم
شده در اشـياي زينتـي قبـل از     ادغام

تاريخ و معمـاري كنـوني روسـتايي    
بصــري از يكــديگر،    بــدون تــأثير  

گوياي استمرار نحوه تفكر و نگـرش  
  هنرمند در طي هزاران سال است.

 

  
پناه ايوان خانه روستايي در منطقه  تزئينات جان

  پاشاكي سياهكل

  

  
شده از  انگشترهاي مفرغي متعلق به هزاره يكم ق. م.، كشف

  رودبار
زمـان بـه    گـذر طرح خورشيد كـه در  

هاي مختلف در نقوش تزئيني  صورت
متأثر از محيط طبيعي بوده اسـت. بـا   
توجه به احتمال مهرپرسـتي مردمـان   
اين منطقه در دورة پيش از اسلام كـه  
به آن اشاره شده و نيـز اهميـت نـور    
ــوني مــردم،   ــدگي كن خورشــيد در زن

  نمايد. مايه منطقي مي تكرار اين نقش

  

  هاي تلار در روستاي زيده فومن تزئينات نرده

  

  
ظرف سفالي از ميانرود تالش مربوط به هزاره يكم ق. م.

نقوش هندسي و مورب، چه در گذشته 

و چه در زمان حال، به عنـوان تـزئين   

بر روي اشيا و اجزاي معمـاري جـاي   

تـرين نـوع    اند. اين نقـوش سـاده   گرفته

شـده و   هـاي كشـف   لينهتزئين در سفا

ــان ــكوني در    جـ ــاي مسـ ــاه بناهـ پنـ

  روستاهاي گيلان است.

 

  
  پناه ايوان خانه روستايي در سله مرز شفت جان

  

  
  ظرف كوچك سفالي از هزاره يكم پيش از ميلاد

هاي هندسـي تزئينـي بـر     تشابه فرم

شده و همچنـين   روي مهرهاي كشف

يافته به وسيله افراد  اي تزئينديواره

  روستايي گيلان، جاي تأمل دارد.

 

  
اي در  نقوش تزئيني بر خانه

  روستاي اورما ملال

 

  
  هاي كوچك گچي متعلق به هزاره يكم ق. م.  مهره

تقسيمات هندسـي مربـع و لـوزي و    
اكنــون نيــز   تقــاطع آنهــا كــه هــم   

ــت ــش ع زينـ ــاري  بخـ ــر معمـ ناصـ
مسكوني روسـتايي اسـت. در دورة   
پــيش از تــاريخ بــر روي زيــورآلات 

  شده است. زنان به وفور استفاده مي

  

تزئينات درِ خانه 
  روستايي شفت

  

  
تزئينات نرده تلار در بناي مسكوني 

  روستايي در آستانه

  

  
  ز هزاره يكم ق. م.رشته مهره ا

نمونه هایي از نقش مایه هاي هم سان
مقایسه تطبیقي تزئینات در معماري مسکوني روستایي و اشیاي کشف شدة 

مربوط به دورة پیش  از اسلام

زمان  گذر  در  كه  خورشید  طرح 
نقوش  در  مختلف،  صورت هاي  به 
متأثر  است،  رفته  كار  به  تزئیني 
به  توجه  با  است.  از محیط طبیعي 
این  مردمان  مهرپرستي  احتمال 
كه  اسلام  از  پیش  دورة  در  منطقه 
به آن اشاره شده و نیز اهمیت نور 
مردم،  كنوني  زندگي  در  خورشید 
تكرار این نقش مایه منطقي مي نماید.
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منبع: نگارندگان

هاي ساده و ادغام شـده از   لوزي در فرم
هايي است كه در گيلان در  مايه ديگر نقش

ــه كــار مــي  ــه اســت.  ادوار مختلــف ب رفت
امروزه نيز در معماري روستاهاي گيلان 

هــايي بــا اشــكال ســاده و تركيبــي  لـوزي 
  دارد.فراوانكاربرد تزئيني 

 

  
  رود لنگرود لسهتزئين نرده در 

 

  
اي در رود بنه، از توابع  حفاظ تلار در خانه

  لاهيجان

  

  
دار متعلق به دوره قبل  قمقمه سفالي لعاب

  از اسلام
هاي معمـول امـروز    طرح شعاعي از طرح

معمــاري روســتاي گــيلان اســت كــه در  
هاي گيلان نيز  شده از تمدن اشياي كشف

  واج بسيار داشتهر

 

  
در ايوانِ خانه در روستاي 

  زبده

 

  
  حفاظ تلار در بناي مسكوني روستايي

  

  
ظرف سفالي از هزاره يكم ق. م. 

  شده از رودبار كشف

ــرح  ــتفاده از ط ــرو و   اس ــث مك ــاي مثل ه
ل هاي متوالي نيز از نقوش متعداو جناغي

ين در هنــر باســتاني منطقــه و زمــان ئتـز 
  حاضر است.

  

  
تزئين درِ ايوان در روستاي 

  بويه

  

  
  هاي تلار در جلگه مركزي گيلان نرده تزئين

  

  
شده از  ظروف سفالي سياه كفش

  جمشيدآباد رودبار، هزاره يكم ق. م.
هـاي منحنـي و    مايـه  نقش همان اندازه كه

هلالي در معماري امروز چندان به چشـم  
هاي منحنـي در تزئينـات    خورد، طرح نمي

پيش از اسلام نيز در گيلان انـدك بـود و   
در عوض طرح مثلث و تركيبات آن، رواج 

مايــه در واقــع  وان داشــت. ايــن نقــشافــر
ي تاريخ كهن اين منطقـه  اتداومي به دراز

  دارد.

  

  
اي در  تزئين سرستون در خانه

  روستاي كوشال لاهيجان

  

  
اي (نال بالا) خانه در  تزئين در عناصر سازه

  روستاي زبده فومن

  

  
ظرف سفالي شبيه ليوان متعلق به دوره 

  شده از جاده سيالرز يارگام پارتي كشف
ته بـر  از ديگر نقوش تزئيني كـه در گذش ـ 

بســت و در زمــان  روي اشــيا نقــش مــي
تــرين  واناتــرين و فــر  حاضــر از مهــم 

هــاي عناصــر معمــاري ـ بــه    مايــه نقــش
ـ بـه شـمار     پناه ايـوان  خصوص در جان

نقش آبستره درخت كاج بود كـه   آمد، مي
  فراواني آن جالب توجه است.

  

  
تزئين سرستون خانه 

  روستايي

  

  
اي در روستاي سرك  نرده خانه

  شهر رضوان

  

  
ظرف سفالي از ميانرود تالش مربوط به 

  هزاره يكم ق.م.

هايي است كـه   طرح زيگزاك از جمله طرح
هــايي از آن هـم در اشــياي دوران   نمونـه 

پيش از تاريخ و هم در تزئينات معمـاري  
ــرار   روســتايي امــروز مــورد اســتفاده ق

  رد.گي مي

  

نقش تزئيني بر 
ديوار داخلي بناي 
  مسكوني در رودبنه

  

تزئينات نال در 
اي در روستاي  خانه

  شيرجو پشت لاهيجان

  

  
شده  آيينه مفرغي كشف

آباد املش متعلق  از غياث
  به دوره پيش از تاريخ

  

  
گردبند از خمير شيشه و سنگ متعلق  رشته

  به هزاره يكم ق. م.

انســان پــيش از تــاريخ، تــوجهي نيــز بــه 
روي ظـروف و   ايجاد نقش حيوانـات بـر  

خلق اشياي آييني و تزئيني داشـته اسـت   
و جالب آنكـه ايـن نقـوش هنـوز هـم بـه       
ــدود    ــوار مع ــر روي دي ــزئين ب ــوان ت عن

  شود. بناهاي مسكوني روستايي ديده مي

  

تزئين گلي بر ديوار 
اي در روستاي  خانه

  سله مرز

  

پيكرك مفرغي 
شده از سه  كشف

پستانك عمارلو از 
  هزاره يكم ق. م.

  

ظرف سفالي از هزاره 
  يكم ق. م.

  

  
پيكرك گوزن مفروغي متعلق به هزاره يكم 

  ق. م.

است.
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نحله هاي فکري مولّد نقوش
هنر از بدو زندگي انسانِ صاحب اندیشه، از اجزاي جداناشدني زندگي او بوده است. در همة ادوار، 
»یكی از وظایف عمدة هنرمند آن است كه  افراد عادی را در جهت نظم بخشیدن به جهان فرهنگی شان 
یاری دهد« )هال، 1387، 101(. از جلوه هاي نخستین هنر مي توان به رقص، پیكرنگاري، پیكرتراشي، 
موسیقي و تمامي فعالیت هایي اشاره كرد كه بشرِ گذشته مي كوشید تا به وسیله آنها بر طبیعت غلبه 
یابد، از هراس خود بكاهد، و یا با ایجاد زیبایي به زندگي خود جلوه اي لذت بخش دهد؛ و ما امروزه 
نام هنر را بر آنها نهاده ایم. با بررسي و مطالعه آثار هنري ملت ها در هر یک از دوره هاي تاریخي، 
مي توان به اعتقادات و خواسته ها و نحوة تفكر و دیدگاه هاي آن قوم در خصوص زندگي پي  برد. 
بوركهارت معتقد است »ذات هنر زیبایی است. زیبایی در عین  حال هم امری باطنی و درونی و هم 
امری خارجی و بیرونی است. زیبایی خودش را به ظواهر اشیا منضم می سازد و در عین  حال از 
حیث كیفیّت بی حدّ وحصرش به وجود الهی متصّل می گردد، و از آنجایی كه ورای هرگونه ثنویّت 
و دوگانگی، من جمله دوگانگی خالق و مخلوق است، به نحوی وصف ناپذیر كثرت درعین وحدت 
و وحدت درعین كثرت است« )بوركهارت، 1386، 144(. بدین ترتیب، هنرمند از حیث تفكر خلق 
هنر، با هنر خود یگانه است، و هنر به بازتابي از ذهن و فكر او بدل مي گردد. هنرمند این مرزوبوم 
آفرینش هنري را به مثابه ابزار بروز احساسات زیبایي شناختي خود به كار مي گیرد و تزئین اشیا 

و دست ساخته هایش را دستمایه ارائه ذوق هنري خود قرار مي دهد.
از آنجا كه انسان ها با ثبت تصاویر و ادراكات محیطي به انتقال تفكّر و مشاهدات شان مي پردازند، 
مضامین هنري در مكان واحد و در دوره هاي متفاوت، مي تواند تشابهات زیادي داشته باشد. یافتن 
نقوش تزئیني ثبت شده ملهم از طبیعت اطراف، و نقش مایه هایي كه در طول گذر زمان تداوم یافته اند، 
گواه این مدعاست. به  بیان دیگر همان گونه كه محیط زندگي ذخیره ذهني هنرمند را در طرح نقوش 
غني مي سازد، جماعت هاي روستایي گیلان كه گذران زندگي شان غالباً با كشاورزي ست، همانند  
»انسان عهد نوسنگی دارای هنر انتزاعی و هندسی می باشد« )سعدي پور، 1379، 31(؛ كه این هنر در 
مقابل هنر ابتدایي و هنر حواس قرار مي گیرد. چنانكه هنر حواس با نمایاندن جانداري و از راه تأكید 
بر چالاكي ذاتي یا عناصر مشخص جانوران، نمود مي یابد و جلوه گر مي شود. چنین هنري كه در 
نقوش شمایلي بدان پرداخته شد، اندام وار )ارگانیک( و زنده نماست و توسط حواس قابل درك است. 
از طرف  دیگر، »مذهب بخش عمدة بیشتر تمدن هاي ابتدایي و ماقبل صنعتي را تشكیل مي دهد، و در 
نتیجه نقطه شروع مناسبي است براي مطالعه نیروهایي كه به طبیعت نمادین بناها )و اشیا( منجر 
مي گردند« )Rapoport, 1972, 86(. هنر هندسي كه داراي بیاني نمادین و هنري انتزاعي است، انتظامي 
دارد كه مي توان آن را در خدمت به هدف غایي12، كه ریشه در باورهاي مذهبي مردم دارد، برشمرد.

از سویي  دیگر نظام مادر ـ محوري كه بنابر نظریه اي قاطع، در جامعة پیش  از تاریخ در مناطق 
وسیعي از ایران حاكم بوده، بازتاب هاي عیني فراواني در جوامع كهن داشته است. پژوهشگران 
آن  متعاقب  و  مي ورزند  تأكید  مذكور  نظریه  بر  چایلد14،  گوردون  و  هرتسفلد13  جمله  از  زیادي 
سفالگري را جزو هنرهاي زنانه برمي شمارند و یافته ها نیز حكایت از ساخت اولین سفال ها به 
وسیله زنان در جوامع پیش تاریخي ایران دارد. همچنین پیرو ساخت سفال  در دوره هاي اولیه به 
دست زنان، به نظر می رسد پرداخت هنري این دست ساخته ها نیز ظاهراً كارِ زنان بوده است. به 
باوري، »نقوش اولیة بر روی سفال، نخستین نشانه های میل به زیباسازی دست ساخت، افزون 
بر كار مفید آن است. چنین گرایشی ماهیت زنانه دارد« )لاهیجي، 1387، 233(. اما همان گونه كه 
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در بررسي هاي نقوش كشف شده در گیلان اشاره شد، نقش مایه هاي هندسي در گیلان جایگاهي 
از نقوش شمایلي بوده  انتزاعي در تزئینات، متداول تر  به بن مایه هاي  بااهمیت داشته و پرداخت 

است.
با توجه به  مشاهدات، هنر هندسي در گیلان اهمیت زیادي داشته است. مبرهن است كه در نقوش 
هندسي، نظم و ارتباطات منطقي میان اجزاي نقش، شالوده طرح است. »هوسر15 تمام خصلت های 
هندسی هنر عهد نوسنگی را با عنصر زنانه مربوط می داند. به اعتقاد او این هنر خصلتی زنانه 
دارد چرا كه نشانی از نظم و انظباط زنانه در آن وجود داشت« )سعدي پور، 1379، 36(. با توجه 
به  این نظر كه تزئینات روي سفال هاي اولیه كار زنان بوده و لذا از تفكري زنانه نشأت گرفته است، 
از آنجا كه طرح هاي هندسي نیز داراي انتظامي با خصایص زنانه است، همگوني نقش مایه هاي 
هندسي و انتزاعي در طول تاریخ، نشان دهندة وقوف به جایگاه نگرش برخاسته از ذهن زنانه است. 
همان گونه كه بیان شد، تزئینات و هنر در گیلان متعاقب اوضاع اجتماعيِ متفاوت آن با نقاط ایرانِ 
مركزي، به بروز تمایزاتي در معماري و هنرهاي وابسته به آن دامن زده است. به  نظر مي رسد كه 
در هنر و تزئین بناهاي روستایي گیلان نیز، طنیني از زنانگي نقش به  جاي هنر مردانه، نقش بسته 
است. این امر با توجه به وضعیت اجتماعي و اقتصادي زنان گیلان، كه به تبع اشتراك كاري زنان 
و مردان در كشاورزي نیز توجیه مي شود، باورپذیر است. با بررسي هاي انجام شده، مي توان به  
تداوم نحله هاي فكري مولدّ هنر در این منطقه ـ كه از پیشگامان تمدن ایران بزرگ است ـ پي   برد.

نتیجه 
حس  بروز  طبیعت،  بر  غلبه  محیط،  انتظام  براي  هنر  از  شناخت،  را  خود  كه  زماني  از  انسان 
براي  هنرِ وي وسیله اي  است.  استفاده مي كرده  زندگي  فلسفي  تفكر  نمایاندن  و  زیبایي شناسانه 
بیان ترس و احساسات و هر چیزي بوده كه رنگ و بوي زندگي مادي و برآوردن غرایض و 
نیازهاي فیزیكي را نداشته است. انسان براي تأمین آسایش خود همواره خواهان به نظم كشیدن 
محیط و فضاي پیراموني است؛ و این سامان و هماهنگي و نظم خود از دستاوردهاي هنر است. 
بنابراین انسان در هر پایه و درجه اي از مدنیت كه قرار گیرد اشتیاقي به  هنر از خود نشان مي دهد؛ 
و این اشتیاق در جوامع ابتدایي كه خواهان چیرگي بر طبیعت بودند، فزون تر نیز بوده است. در 
سكونتگاه هاي اقوام كهن گیلان، به مانند معماري روستایي زمان حاضر، هنر هم سو با هدف هاي 
مذكور، درآمیخته با زندگي روزانه و با اعتقاد بر دنیاي پس  از مرگ بوده است؛ و هنر و مذهب در 

تعامل با یكدیگر، در پي پاسخ به  نیازهاي روحي مردم شكل گرفته  اند.
هنر و تفكّر مولدّ آن، یگانگي بي همتایي دارند؛ و تنها وجود اندیشه هاي واحد در طي دوران 
مي تواند زایندة هنرهاي مشابه و همسان گردد. بنابراین تداوم نقش مایه هاي تزئیناتي، همان گونه 
كه مشاهده گردید، نشأت گرفته از نگرش و عواطف همگون است كه خود از شرایط طبیعي و 
اجتماعي مردمان ساكن در این منطقه تأثیر پذیرفته است. در جوامع ابتدایي، كه زندگي فردي و 
اجتماعي به هم گره مي خورد، پیوستگي هنر و زندگي موجب شد تا كارهاي هنري جوامع ابتدایي 
ـ و از جمله اجتماعات روستایي گیلان ـ از زندگي واقعي انسان نشأت یابد؛ همانطور كه هنر و 

تزئین نیز امري واحد بوده اند.
در هنرهاي به كار رفته در گیلان از گذشته هاي دور نقوش تزئیني با بن مایه هاي منظم هندسي 
و  سامان  نشان دهنده  كه  هنري  نقوش  این  مي گرفته اند.  قرار  گسترده  استفاده  مورد  انتزاعي  و 
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ـ به باور پژوهشگراني چون هاوزر ـ هنري است  از تفكري دارند كه  ارتباط منطقي اند، حكایت 
با خصلت زنانه. این نكته با جایگاه اجتماعي زن در گیلان كه پیرو فعالیت هاي گسترده معیشتي 
محقق مي گردد، هم خواني دارد و تداوم منزلت اجتماعي وي در تشابه با نظام هاي پیش تاریخي 
شكاري  حیوانات  بیشتر  كه  شكارگر  اقوام  خلاف  بر  كشاورز  اقوام  بدین ترتیب،  است.  مشهود 
نقش مایه هاي  براي  انتزاعي  فرم هاي  و  گیاهي  اندام هاي  از  داده اند،  قرار  خود  هنر  موضوع  را 
كشاورزي  و  یكجانشیني  به  كه  زماني  از  گیلان  روستایي  جوامع  مي كنند.  استفاده  هنري شان 
گرایید، تاكنون هنوز به نقش مایه هاي خود پایبند است. تداوم نقش مایه هاي تزئیني از پیش  از تاریخ 

تاكنون، و به كارگیري نمادهاي هم سان، استمرار تفكّر هنري مردم این دیار را نشان مي دهد. 

سپاس و قدرداني 
دكتر  آقاي  صمیمانه  همكاري  با  و  رشت  موزه  مطالعاتي  اشیاي  مدارك  استناد  به  مقاله  این 
اسماعیل پور معاون پژوهشي سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان گیلان، 
قدرداني و  ایشان  از  بدین وسیله  تهیه شده است كه  قوامي ریاست موزه رشت  و سركار خانم 

سپاس گزاري مي شود.

پی نوشت ها
ن. ك. همرنگ، 1385، ص 38 و نیز، فاخته، 1386، ص. 19.. 1
لازم به ذكر است كه قدیمي ترین نوشته اي كه در گیلان به دست آمده، نوشته اي به خط میخي اورارتویي است كه . 2

در سطح دروني دستبندي مفرغي یافت شده است و تاریخ نوشته، زمان ارگیشتي دوم، پسر روسا )از پادشاهان 
قدرتمند اورارتویي( است.

»داستان هایي از تشكیلات اجتماعي، سازمان هاي دولتي، تجارب جنگي و استعداد مردمان این سرزمین از قرن ها . 3
پیش به یادگار مانده بود. زردشت از این داستان ها در اوستا براي احیاي نام قهرمانان آریایي استفاده كرد؛ و 
نام آوراني چون كیومرث و هوشنگ و تهمورث نیز اهل سرزمین وَرن معرفي شده اند« )امیرانتخابي، 1387، 22(.

آموس راپاپورت، نظریه پرداز و استاد معماري كالج دانشگاه لندن، )1929(. 4
Louis Mumford )1895-1990( منتقد معماري، طراح شهر و تاریخ نگار فرهنگي. 5

ن. ك. طلایي، 1385، ص. 6.. 6
وریس یا فیریس نوعي طناب گیاهي است، بافته شده از ساقة برنج و گیاهان مردابي، كه كاربرد فراوان در صنایع . 7

خانگي و ساختمان دارد.
گمج، نوعي دیگ سفالي است كه براي پخت غذاهاي محلي در گیلان به كار مي رود.. 8
ن. ك. نگهبان، 1368، 12.. 9

ن. ك. هال، 1387، ص. 101.. 10
تلار ایوان طبقه دوم خانه روستایي است و كاركردهاي متنوعي دارد.. 11
آگاهي از اصل خویش و ماهیت انسان بودن، كه از آن به انگیزه غایي نیز تعبیر مي شود.. 12
ارنست امیل هرتسفلد  Ernst Emil Herzfeld )1879-1948( باستان شناس و ایران شناسِ ناميِ آلماني است كه . 13

در سال هاي 1923 تا 1925 بخش هایي از پاسارگاد و تخت جمشید را براي نخستین بار مورد كاوش قرار داد. 
گوردون چایلد Vere Gordon Childe باستان شناس استرالیایي )1957-1892(.. 14
آرنولد هاوزر Arnold Hauser جامعه شناس مجارستاني )1966-1888(.. 15
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آریان پور، امیرحسین )1388( جامعه شناسي هنر، گسترده، چاپ پنجم، تهران.  -

اشیاي مورد نمایش در موزه ایران باستان، موزه ملي ایران، تهران.  -
الیاده، میرچا )1387( مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله زنگویي، چاپ دوم، تهران.  -

امیرانتخابي، شهرام )1387( جغرافیاي تاریخي گیلان، انتشارات ایلیا، رشت.  -
انصاري، مجتبي )1381( »تزئین در معماري و هنر ایران )دوره اسلامي با تأكید بر مساجد(«، فصلنامه مدرس   -

هنر، شماره1، پاییز 1381، صص. 73-59.
بوركهارت، تیتوس )1386( مباني هنر اسلامي، ترجمه امیر نصري، انتشارات حقیقت، تهران.  -

فرهنگي صنایع دستي و  میراث  قوامي، موزه رشت، سازمان  نظارت خانم  با  اشیاي موزة رشت،  تصاویر   -
گردشگري گیلان، رشت.

جعفري، محمدتقي )1369( زیبایي و هنر از دیدگاه اسلام، انتشارات حوزه هنري، تهران.  -
خاكپور، مژگان )1386( معماري خانه هاي گیلان، انتشارات ایلیا، رشت.  -

میراث  سازمان  تالش،  باستاني  محوطه هاي  در  باستانشناسي  كاوش هاي   )1383( محمدرضا  خلعتبري،   -
فرهنگي كشور )پژوهشگاه( اداره كل میراث فرهنگي استان گیلان، تهران.

سعدي پور، ابراهیم )1379( سیر اندیشه در هنر، نشر بوته، تهران.  -
فرهنگي  میراث  سازمان  رشت،  موزه  قوامي،  خانم  نظارت  با  رشت،  موزة  مطالعاتي  اشیاي  شناسنامة   -

صنایع دستي و گردشگري گیلان، رشت.
ضیاپور، جلیل )1384( كتاب گیلان، انتشارات گروه پژوهشگران ایران، به سرپرستي ابراهیم اصلاح عرباني،   -

جلد اول، تهران.
طلایي، حسن )1385( باستانشناسي و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد، سمت، تهران.  -

فاخته، قربان )1386( تاریخ گیلان پیش از اسلام، دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان، نشر فرهنگ ایلیا، رشت.  -
گروتر، یورگ كورت )1375( زیبا شناختي در معماري، ترجمه جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همایون، دانشگاه   -

شهید بهشتي مركز چاپ و انتشارات، تهران.
لاهیجي، شهلا و مهرانگیز كار )1387( شناخت هویت زن ایراني در گسترة پیش تاریخ و تاریخ، انتشارات   -

روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، تهران.
لنسكي، گرهارد و جین لنسكي )1374( سیر جوامع بشري، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمي و فرهنگي،   -

چاپ دوم، تهران.
مطهري، مرتضي )1362( مقدمه اي بر جهان بیني اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، قم.   -

نگهبان، عزت الله )1368( ظروف فلزي مارلیک، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.  -
فرهنگي  میراث  سازمان  ایران،  در  باستان شناسي  سال  پنجاه  بر  مروري   )1385( عزت الله  نگهبان،   -

كشور)پژوهشگاه(، تهران.
نونبرگ- شولتز، كریستیان )1387( معنا در معماري غرب، ترجمه مهرداد قیومي بیدهندي، نشر فرهنگستان   -

هنر جمهوري اسلامي ایران، تهران.
هال، ادوارد توییچل )1387( بعد پنهان، ترجمه منوچهر طیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم. تهران.  -

همرنگ، بهروز )1385( تمدن مارلیک، دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان، نشر فرهنگ ایلیا، رشت.  -
-  Rapoport, Amos )1972( Pour une Anthropologie de la Maison, Paris, Dunod.
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